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 محبت و خیانت 

 

جرینن داشدهه اتد د در جن ی که مبتهی تتنشد  یانتهی ه    هنده  که اشد  مبت می  در روابطی رخ  هنچرا اشد  یانت 
 معننت . این چه رازیس دبی در روابطی که مبت  و وفن ی تتنش  ده  و اصلًا یانت رخ تمی

 دهنوفن ی ات  چه مبت  در عشق جنسی بنش  ین در روابط ینتوادگی و ین دوتهیبی چرا غنی  هر مبتهی، یانت  و

 آین ذات این مبت ، دروغ ات  ین اینکه فرد مورد مبت  مسهبق این مبت  تاس .

مبت  تاز همچون هر ارزش والای اتسددنتی دارای وقوو و و ود و اواتانی اتدد  که در ذاهف ت اهه اتدد  که اگر رعنی  
 گردد.می تشود دچنر ابطنل

طور مثنل صد اا  در رابطه بن کسدی که کباا اتد  عان هتنر کردن صد اا  و یانت  در وق صد اا  اتد . مبت  تاز  هب
 وفن و یودپرت  ات  عان جان در وق مبت  ات . بی در وق کسی که شقی و

که هر   هنرود. این ارزشمی  و صدانت والای اه ی در بشدر دارای وقوای اتد  که اگر ادا تشدود از دتد   هنهر یک از ارزش
می  دصدنو  تاسدهن  که آبییک توری از ذات اه ی در جنن بشدر به امنت  اتد  و فرشدهینتی ونم  و ونفن آت ن هسدهن   

بخواه  هر جن و در هر رابطه و بن هر تاهی آت ن را یرج کن . وهی پوهی که در جا  منتددد  اگر به تنوق یرج شدددود هتنهی  
 شود.می آفرین ات  و موج  ذه  و وقنرت

و صدددانت و معنتی ابزارهنیی در ی م  رینتددد  و تددد.طه هسدددهن . و این تاهی    هنپن ارد که هر یک از این ارزشمی  آدمی
 ت .هنیلاف وق این ارزشبر

هوات  بن آت ن هر می  ی اه ی را آفری ر و هبا صدنو  ایهانر آن اتد  وهنپن ارد که یودش از تزد یودش این ارزشمی  آدمی
ای از زت گاف  کنری بکن . و این پن اری یطن و کنفراته اتد . و ب هرین وت  راتدهی این ادعن آن اتد  که آدمی هن مرو.ه

ینب  و منبقی عمرش را در  می  ینب  و از مرو.ه دییری دل یود را ه ی از هر عنطاه و مبتهیمی  یود را اه  مبت  و عنشق
 کن  که دارای تور مبت  بودر ات .می ای زیس وسرت دورر

هر از هر ارزش دییری در ورای کار و ایمنن اتد   ی والای بشدری، مبت  توری برهر و ذاهیهندر مانن همه صدانت و ارزش
ینب  وهی آتینر که می  کن . و آدمی به تور مبت  اتد  که دتانیف را زیتن و دوتد  داشدهنیمی که ی اوت  به هر دهی عننی 
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تیرد و هر کسدی را که به می  شدود زیرا به هر تدو کهمی  را از دتد  داد ک  زت گی در تزدش تدانر و هتنر و غارانب  هبم آن
 ینب  بخصوص تست  به یودش!تمی آورد جز تارت و شقنوت در یودمی یند

رف بوه وتدددی و صددد ات  و  را یرج کسدددنتی کردر که لایقف تتودراین ب ان دها  اتددد  که وق مبت  را رعنی  تکردر و آن
 ی یویف تمودر ات  هن بر دییران رینت  و ت.طه ینب .هنیودپرتهی

تشدنا . آن دینی که صدرف رینتد  شدود از دل  می  شدقنوتآن مبتهی که صدرف رینتد  گردد عنات  از دل رفهه و بر جنیف  
 تشان .می تشان . آن ع.می که صرف رینت  شود از جنن رفهه و بر جنیف ج   مرک می جنیف کار ررفهه و ب

تدوی او بنلا رود. آن مبت  و دین و ع.می که صدرف بوه وتدی و هی روونتی و معنوی اتسدنن از اوتد  و بنی  بهنهمه ارزش
 منت .می رود و ظ.م  بنایرینت  و تانت  گردد از دل و جنن می

کنا  و صددرف دشددمننن ی ا و ه بار و ه ای   ی اوت  به من امر تمودر که مبت  و دوتددهی یود را در تددم  او و رتددوهف  
بن د و او را ه ی و هاچ و پوچ  رتددول تکنا . آن مبت  و ع.  و دینی که به تنوق صددرف شددود از وجود اه.ف ری  برمی

 گبارد.می بنای

را ادا تکردر و صددرف رتدد  عان وق اتدد  زیرا آدمی وق آنمی  پس آن مبتهی که عنات  به یانت  و شددقنوت و ع اوت
 -)ع(ع.ی «مبت  در وق اشقانء، عان جان در وق مبت  ات .»تنوق تمودر ات . 

و امن مبت  در وق دشدددمننن یود که هوصددداه همه اتتانء و اوهانی اه ی اتددد  در صدددورهی امری بر وق اتددد  که ب ون 
را به بن گی یود بخوات . وهی    کمهرین هواعی بنشدد  و فقط برای ریددنی ی ا بودر بنشدد  ته ریددنی تاس یویف که دییران

 آورد.می بنر هدر وق دشمننن ی ا و رتول در همه ونل تنوق ات  و عوااتی فتاع بمبت  

و کلام آیر اینکه یانت  در وق کسددی که دارای مبت  اتدد  یک تعم  بزره اه ی اتدد  هن مبتهف را معطوف به ی ا و 
 رتول تمنی  و از مبت  به دشمننن ی ا و رتول هوبه کن .

بزرگهرین یانت  ممکن اتد  زیرا این دشدمننن را در کارشدنن ومنی  و شدود  می  مبتهی که صدرف دشدمننن ی ا و رتدول
کن  هن هت ی  به شداطنن شوت . پس عان ع اه  ات  که این دشمننن تست  به کسی که به آت ن مبت  ورزی ر،  می  هشدویق

 یانت  کنن .

که آگنهنته تسدت  به ته کسدنتیی تنآگنر و فقار اتد   هنکن  در وق اتسدننمی  و امن آن مبتهی که بقول مولاتن، ینرهن را گ 
 کنن .می دین ی ا و رتوهف دشمنی
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ریزت  فنتقنتن  و مبتهشنن جز ادا و اطواری رینکنراته  می  به پنی هر کس و تنکسیکه مبت  را همچون ع.ف یرس  کسنتی
     و عصم  و مسئوها  تاس .اتتاس . هاچ صاهی چون مبت  دارای ا 

عصمهی ات   بی  شود. مبت  در وق اشقانء و دشمننن ی ا و رتول اش می  هرین فتنیعو هبا مبت  تنوق منتر به تنوق
 رت . می و به اش  ع اوت

شدننتدی  دشدمنی بن ی ا و رتدول در وادی عم  همنن دشدمنی بن هقوا و پنک امنی و وفن و صد اا  و ع ل و اتصدنف و وظااه
را بر زبنن تانورد که این عان دهف بن ی ا و رتددوهف در جنا اتدد  هر چن  که آنهردی  در  بی  اتدد . هر که چنان اتدد 

 تانو ات  و اش  کار!

پس یانت  در وق اه  مبت  دارای برهرین وق در زت گی بشدر اتد  که اگر درو و هصد یق تشدود موج  تدقوب و هتنهی  
ای هسدهن . کسدی که وق ابطنل را تا م  وق وقاق  را ای مبصدول چنان فنجعهاه  مبت  اتد . همه هت کنران ورفه

 ف م .تمی ه 

مبت  جز در ا.وا اه  ایمنن تاسد  زیرا فقط دل مممن اتد  که زت ر اتد  و هوان مبت  ورزی ن دارد. وهی اه  ایمنن 
وق ت ارد که این مبت  را تثنر دشدمننن ی ا و رتدول تدنزد زیرا این دشدمننن، دشدمن یود مممنان تاز هسدهن  و دشدمن  

ای اه  ایمنن بن دشدمننن ی ا و رتدول،  »انت  اتد .  مبت ! پس مبت  را صدرف دشدمننن مبت  تکنا  که این عان ی
 -ارآن کری  «کسنن شمن بنشن . دوتهی تکنا  زیرا دشمن یود شمن تاز هسهن  وهی اگر از عزیزهرین

ریشدددنن تاسددد . کنفردلان را هاچ مبتهی تاسددد  وهی اگر اه  تمنز و روزر  و فسدددق و رینکن  هنگیمبت  کنفران جز هرزر
 بنشن .

هنب . پس اگر در ی م  اشددنعه ایمنن و هقوا تتنشدد  و صددرف بوه وتددی و مبت ، تور ایمنن اتدد  که از دل مممنان برمی
گردد که بن می  ایگردد. بخصدوص آن مبتهی که تثنر اعادنی ینتوادرتدوی اه.ف بنزمیهصدورت یانت  بهرینتد  گردد ب

بنرر چن ین آیه به تص صدددریر در کهنا ی ا وجود دارد. مبتهی که تثنر تپادپرتدددهی  ی ا و رتدددوهف ع اوت دارت . در این
 آورد و این عان ع اوت ات .تمی بنرهای جز یانت  بگردد تهاته

بنشدد  که می  رعنی  وقوو مبت  بخصددوص در وق ینتوادر امری بس ظریف و دااق اتدد  و مسدده.زم معرفهی روزافزون
 ات .وهی بریی از اتتانی اه ی در آن دچنر شرو ش ر و مورد هوباخ اه ی وااع ش ر

 ی که به هنزگی دهشدنن به تور مبت  زت ر شد ر اتد  اگر بخواهن  این تور را صرف تپادپرتهی و یودپرتهی  تهآن مممنان م
 شوت . و این عان ع اه  ات .می در ینتوادر تنزت  بنلایرر ایمنن یود را از دت  دادر و مناور ینتوادر
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طور که در  شددود امری کنذا اتدد  همننمی  اا  و شددرطی که در مسددابا  به واددرت مسددار تسددت  دادربی  آن مبت 
که هاغ وق  گوین  که گو ی من فرشددهه صدد.ر و آشددهی هسدده  در ونهیمی  اتتا  آشددکنرا به تق  از مسددار آم ر کهخ بریی

آی  و هر که وق مرا هصد یق تمود و مبت  بن مرا بر مبت  بن بسدهینتف هرجار داد در آن می  ای فرودهسده  که بر هر رابطه
پنینن  بی  صدورت بان همسدران، واه ین و فرزت ان و دوتدهنن شدقنو و ع اوهیرتد  و در غار اینمی  رابطه به صد.ر و دوتدهی

تمنی . پس شدنه ی  که دین مسدار تاز هن چه و ی در مانن پارواتف واوگوته شد ر و مبت  را هت ی  به فسدق تمودر  می  رخ
 ات .

مبتهی بان آدمانن منوب و مشدروب به اشد  مبت  به ی اتد . یعنی    ردر ارآن کری  تاز آشدکنرا وت  راتدهی و درتدهی ه
صدورت مبکوم به شدود و در غار اینمی  عنات  به یار  هنفقط در مبت  به ی ا و رتدول اتد  که هر مبتهی بان اتسدنن

 دشمنی و ابطنل ات . و این یک انتون ذاهی ات  ته یک وک  شرعی ین انتون م تی!

 ت دهنو امن چرا مبت  ی ا و رتول ارجر بر هر مبت  دییریس  و وت  و مازان همه مبت 

زیرا ک  وانت و هسهی و رزو و عزّت و ه ای  و عقلاتا  و شرف بشری مخ.وو ارادر ی ا و دین رتولان اوت . پس ی ا  
 ت .هناهع.  موجودی  بشر و مت أ و معند همه مبت و رتوهف، ترچشمه مبت  و کرام  و عزّت و ب.که ع. 

در ج نن تددنیهه اتدد . کسددی که این مبت  را درو و   اشاصدد  و ذات مبت  آتسدد  که از ع م، آدم را آفری ر و ی.ااه
کن  آین تمی  ینب  و وقواف را اداکن  پس از ف   هر مبتهی عنجز اتد . آتکه مبت  ی ا و رتدوهف را درتمیتمی  هصد یق

 ف م دمی مبت  واه ین و دوتهنن و آموزگنراتف را

ینب  از مبت  بشدددری چه درکی یواه   آتکده وق وادنت و هسدددهی یود در ج دنن را که مبتد  و کرام  ی ا اتددد  درتمی
داشد  و بن آن چه یواه  کرد. اینسد  که دشدمن ی ا و رتدول، ذاهنً دشدمن هر مبتهی اتد  زیرا اصدلًا دشدمن وانت و 

 دارد.تمی هسهی یویشهن ات  و یودش را دوت 

 ی ا و رتوهف را دوت  ب ارد و چیوته دوتهی را دوت  ب ارد.کسی که وانت و هسهی یود را دوت  ت ارد چیوته 

هوات  دوتدد  ب ارد! و اینسدد  کار، هر چن  تمنز شدد   تمی  دارد اصددلًا هاچ چازی راتمی  کسددی که ینهق یود را دوتدد 
 بخوات !

 اینس  که ارآن کری  عشق به ی ا را مازان راتهی هر مبتهی ارار دادر ات .

  آتکه ینهقف را دشدمن اتد  دشدمن یویشدهن اتد  و آتکه دشدمن یویشدهن اتد  بن هر کسدی که بن او دوتدهی کن  دشدمنی
 تمنز!بی کن . او کنفر ات  چه بن تمنز چهمی
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تد  زیرا شدرکی بزرگهر از این  هنمشدمول ب هرین عباا  ،دهی که ارار اتد  ینته ی ا بنشد  ینته غار او و ب.که دشدمننن او شد 
 ی بشر در ج نن ات .هناهع.  اش  عبااتاس . و این ع. 

هرین مبت  تنوق اتد  زیرا ووا را به وجود ووا وایدر  او امن عشدق آدم به ووا که بناند رتدوخ اب.اس در آدم اتد  از در
کشددنت  و عنات  این عشددق ه  یانت  و کانه و ع اوت اتدد  که هر دوی آت ن را از  می  دشددمنی آشددکنر بن آدم و ی ای آدم

دهن . و فقط در هوبه از این گننر کتارر اتدد  که می  پنینن به همزیسددهی ادامهبی  رات  و در ع اوهیمی  ب شدد  غرایز بارون
ووا ی را تخسدهان    –  گردد. و با ودر تاسد  که عشدق آدممی  شدود و تدار اهی اه.ه و هقنی اه ی ممکنمی  اتسدنتا  بشدر آغنز
  شدود و به ع اوهیمی  زدر  و ووا ه  در این عشدق تنوق، اب.اسپرتدهمی  ات . زیرا آدم، ووا را به جنی ی اگننر بزره تنما ر

 گردد که ع اوهی عندلاته ات .می به آدم دچنرپنینن بی

در فرهنا همه م.  و در شددریع  همه ادینن اه ی، یانت  زن به شددوهر    هنهرین یانت و امن چرا بزرگهرین و تنبخشددودتی
ارآن   «ای !از جنس تاس هر کسددی برایف همسددری ارار دادر»اتدد . زیرا زن هتسدد  بنطن و دل شددوهر یویف اتدد خ  

هبنظ جسددمنتی این زن اتدد  که اینسدد  که زتنی مبصددنه بزرگهرین گننهنن و مسددهوج  مره اتدد . در وااع به  -کری 
  هرین یانتهی اتدد  که کسددییانت  کردر اتدد . و این م .کهبنظ رووی به شددوهرش  کن  وهی بهمی  یودش یانت هب

هواتد  در آن واود  تسدددتد  بده یودش و دییری مرهکد  شدددودخ یادنتد  بده دل و روم! اهتهده چنان مرهتده از یادنتهی بد ون می
ده  و ادامه ت ن ی ولای  تنپبیری زن از شدوهر یویف اتد  که تاسدف را به تنمبرمنن متهلا کردر و تنگ نن تمی  مق مه رخ

تنپبیری اتد . وهی مردی که ع.ارغ  عمری ولای  تنپبیری زتف، هنوز مثنبه عباا این ولای زتن ی وااع شد ر اتد  که به
و این یانت  از هر دو تدو عان ع اه    شدود.می  ه  دل در گرو او دارد و از او ج ا تشد ر اتد  دچنر عباا چنان یانتهی

زت  اگر طلاو دادر تشدود دچنر چنان  می  تدنزد! و زتی که مسدهمراً از طلاو دممی  اتد  که این دو را از یک ییر پنو و ج ا
 گردد.می یانت  و عبابی از هر دو تو

ی بشری، مبصول ع م رعنی  هنو جننی   هنت ! همه یانت هنهر یانتهی تنشی از مبت  تنوق ات  و این وق یانت 
وقوو مبت  اتددد . بنزهنا مبت  تنوق، یانت  اتددد . و ع م رعنی  وقوو مبت ، ابهلای به اتواع شدددقنوت و پ.ا ی  

 .ات 
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